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آن چه در اين صفحات مى خوانيد، سرمقاله هايى از سردبيران اسبق 
و سابق رشد معلم است. ما از همه ى اين دوستان خواهش كرده بوديم 
دريغا  بنويسند؛  شماره  اين  براى  را  ويژه اى  يادداشت   و  كنند  لطف 
كه به هر دليل،  تنها دوتن از اينان، آقاى جواد محقق و آقاى محرم 
آقازاده،  يادداشت هاى خود را فرستادند و ديگران ما را از اين لطف 
محروم ساختند. ما نيز براى اين كه مجله از قلم ديگر سردبيران محترم 
بى بهره نماند،  خود اقدام كرديم و از هر يك، سرمقاله اى را كه در 
آن زمان نوشته بودند،  انتخاب كرديم و در اين جا آورديم. با تشكر از 
آقايان محقق و آقازاده،  شما را به خواندن اين سرمقاله ها كه البته هر 

يك در حال و هواى زمان خود نوشته شده است، دعوت مى كنيم.

ا︣ن ﹫ د︣︋  ︨︀ ︋︡  ر︫

علی اصغر علاّمه 
كرباسچیان 
(١٣٨٢-١٢٩٣) 

مؤسس مدارس علوى. تهران
در تهران متولد شد. در مدرسه های 
علمیــه ی صــدر و مــروی تهــران 
تحصیلات حوزوی كرد. در خطابه و 
منبــر نیز فعال بود و در اندك زمانی 
منبرهایــش معروف شــد. علامه از 
محضــر علمای قــم نیز بهــره برد. 
با تدوین و ساده نویســی رســاله ی 
بروجردی،  آیت الله  توضیح المسائل 
در دست یابی به احكام شرعی، كمك 

بزرگی به مردم كرد.
علامــه كرباســچیان بــا هم فكــری 
دوستانش، نخست دبیرستان علوی و 
پس از آن، دبستان علوی و راهنمایی 
علوی و مدرســه ی نیكان را تأسیس 
و در تأســیس دبیرســتان روزبه نیز 
همکاری كرد. مردی بسیار تأثیرگذار 
بود. كتاب های وصایای استاد، حكایات 
استاد، در مكتب استاد و توصیه های 
استاد، پس از مرگ او توسط دوستانش 

و از میان آثارش تألیف شد.
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ــنا هستيم. «رشد معلم» عنوان  ــد» آش همه ى ما با مفهوم «رش
گويايى است؛ گوياى اين كه علم در جهاد مقدس خود،  راه مستقيم 
ــت. مى داند چه مى خواهد و مقصدش كجاست.  را برگزيده اس
تحركش جهت دار و آگاهى دهنده است. به سوى سرمنزل مقصود 

است و رشد و شكوفا كردن استعدادهاى نهفته را برعهده دارد.
مجله ى «رشد معلم» كه پاسخى است به اين خواست مقدس، 
ــاده كردن خط انقلاب در  ــت كه به يارى معلمان در پي بر آن اس
آموزش و پرورش بشتابد: اصول و مبانى تعليم و تربيت اسلامى را 
تقويت نمايد و در افزايش دانش و مهارت هاى حرفه اى همكاران 
بكوشد تا نظام آموزش و پرورش اسلامى، بر اصل «ولايت فقيه» 

در تمام ابعادش، هرچه بيشتر بنيان گيرد.
برادر و خواهر! تو خود آگاهى كه پيمودن اين راه،  چه مشكلاتى 
در بر دارد. تو شاهدى كه ساليان دراز،  چه سان اين قلب جامعه ى 
ما مورد تاخت و تاز استبداد و استعمار و صهيونيسم بوده است. 
مى دانى كه اهداف و افكار آنان به چه ترفندهايى در روحيه ى اين 
ملت تزريق شده و در  اين ميان من و تو چگونه اولين هدف قرار 

گرفته بوديم. 
حال كه به پا خاسته ايم تا ريشه هاى پليد استبداد و استعمار را 
بركنيم،  بايستى خود را براى رياضتى مدام و كوششى خستگى 
ناپذير،  آماده كنيم؛  تا آن جا كه در توان و امكان داريم. «رشد معلم» 
ــه طريق حركت خود را آغاز كرده  در اين قيام و هميارى،  از س

است: 
ــت دائم به وحى الهى و  ــلام فقاهتى: برگش اول: تكيه بر اس

الگوهاى پيشوايان آسمانى.
دوم: مبارزه ى مداوم عليه تهاجمات كفر جهانى در زمينه هاى 

سياسى، نظامى و اقتصادى،  به ويژه عليه فرهنگ استعمارى. 
سوم: جست وجوى راه هاى نوى علمى و به كارگيرى روش هاى 
منطقى در جهت بارور كردن مهارت هاى علمى و فنى جامعه ى 

انقلابى اسلامى ايران.
ــترش اين سه عامل بود كه تاب  بعد از پيروزى انقلاب، گس
ــان را ديوانه وار، به هر اقدامى  ــمنان ما ربود و  آن و توان را از دش
ــا گرفته تا حمله ى هوايى و  ــت؛ از توطئه هاى گروهك ه واداش
محاصره ى اقتصادى و سياسى. اما هيچ يك از اين ترفندها مؤثر 
نيفتاد. دشمن از مقابله ى رويارو درمانده و ناتوان شد، لاجرم تير 

آخر را از تركش كشيد...
دو سال پيش،  در چنين ايامى، دشمن زبون با بمباران فرودگاه ها 
و شهر هاى بى دفاع ما،  جنگ تحميلى را آغاز كرد؛  غافل از روحيه ى 
ــتقامت و ايثارگرى اين امت شهيد پرور. صدام، اين مترسك  اس
آمريكايى،  چنان شكست فاحشى خورد كه هم اكنون اربابانش نيز 

اميد برپايى او را از دست داده اند.
... اينك موج انقلاب هم چنان پيش مى رود. اما همكار عزيز! 
 موفقيت نهايى ما در گرو پياده كردن فرهنگ انقلاب است؛ آن هم 
با سرمايه هاى انسانى و معنوى،  و صبر و تحمل ايوبى، كه هم از 

صفات برجسته ى توست و هم در توان تو.
ــماره از «دوره ى آزمايشى» رشد معلم،  شاهد  انتشار اولين ش
حركت ما به سوى توست. قدم ها مؤثر،  اما محتاط برداشته شده و 
يقيناً طى كردن اين راه بدون كمك و يارى تو مشكل است. «رشد 
معلم» مشتاقانه پذيراى همكارى در زمينه هاى گوناگون به ويژه 
مقاله، خاطره ، داستان، تحقيق و نظرات توست. خداوند يارت باد.

︡ آ︾︀ز ر︫
دكتر محسن خلیجی 
• نخستین سردبیر

رشد معلم، شماره ی ۱، مهر ۱۳۶۱

سید محمد 
فرزان

(١٣٤٩-١٢٧٣) 
معلم، عالم دين و ادب، 

رئيس فرهنگ
در بیرجند متولد شد. به استخدام 
وزارت فرهنگ درآمد و ســال ها 
در مدارس سیســتان و بلوچستان، 
خراســان و بوشــهر تدریــس کرد 
و چنــدی نیــز رئیــس فرهنــگ 
شــد. ارتبــاط عاطفی شــدیدی با 
شــاگردانش داشــت. سیدحســن 
تقی زاده وقتی نوشته ای از فرزان 
را در نقد کتاب های درسی خواند 
بــه صلاحیــت او واقــف شــد و 
دستور داد فرزان به تهران انتقال 
یابد. فرزان در تهــران به تدریس 
در دانشــکده ی الهیــات و ادبیات 
به عنــوان  بــه زودی  و  پرداخــت 
مردی دانشــمند و فرزانه شناخته 

شد.
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ظاهراً كسى منكر اين نيست كه در هر آموزشگاه -از دبستان گرفته تا دبيرستان- عده اى از دانش آموزان 
دچار ناراحتى هاى عاطفى، اختلالات رفتارى و انحرافات اخلاقى هستند. متأسفانه هنوز بعد از ده سال 
كه از فعاليت هاى صادقانه و توان  فرساى مربيان تربيتى مى گذرد، به دلايل گوناگون، آمار دقيقى از انوع، 
فراوانى و شيوع اين مشكلات به تفكيك سن،  جنس و منطقه نداريم. اما اگر به گزارش هاى پراكنده ى 
ستادهاى تربيتى در سال هاى اخير، نگاهى اجمالى بيندازيم، اين عناوين بيش از همه به چشم مى خورد: 
ــگرى، كم رويى،  بى توجهى به درس،  اضطراب، دزدى، انزوا طلبى، فرار از مدرسه،  دروغ گويى،  پرخاش
افسردگى،  انحرافات غريزى، آوردن كتاب ها و لوازم و عكس هاى ممنوع به مدرسه، خيال بافى افراطى، 
وابستگى شديد به معلمان و دوستان، به هم زدن نظم كلاس، هراس از مدرسه، وسواس، شب ادرارى، 
رفتارهاى نمايشى و هيستريك، تعارض ، سيگار كشيدن و گاه هم استعمال مواد مخدر. با آن كه فهرست 
ــود  و هر مدير با تجربه ى آموزشگاهى،  رفتارهاى غيرعادى دانش آموزان،  به موارد بالا محدود نمى ش

مى تواند مشكلات ديگرى را به آن بيفزايد، اما دو نكته ى مهم مورد قبول همه ى صاحب نظران و كارشناسان مسائل تربيتى است: 
1. مدرسه، عامل اصلى شكل گيرى اختلالات رفتارى و اخلاقى نيست. به قول يكى از علماى تعليم و تربيت: «هر دانش آموز، 

خانواده ى خود را به مدرسه مى آورد.
كودك، محصول تربيت غير رسمى مؤثر و مستمر خانواده است. مسلماً فرزند يك معتاد زندانى، «آسيب پذيرى» 

بيشترى از فرزند يك معلم آگاه و شايسته دارد. حال كه صحبت از آسيب پذيرى به ميان آمد، خوب است به 
فرمول ساده و پرمعنايى كه روان شناسان معاصر به آن رسيده اند،  اشاراتى كوتاه داشته باشيم: بيمارى روانى= 

آسيب پذيرى× استرس
آسيب پذيرى به خصوصيات هر فرد و توانايى هاى او مربوط است. آمادگى هاى ژنتيكى براى بروز 
بيمارى ها،  ناهنجارى هاى مادرزادى، صدمات مستقيم اعصاب مركزى و ضعف هاى ديرپاى جسمانى، 

باعث افزايش آسب پذيرى مى شوند.
ــترس مى توان گفت،  عاملى است كه جريان عادى زندگى را به هم مى زند و تغيير  در تعريف اس
ــرايط آن، حداكثر بازدهى را از خود بروز مى دهد و بدون  مى دهد؛ جريانى كه موجود زنده تحت ش
نشان دادن واكنش هاى ناسازگارانه،  از استعدادها و توانايى هايش براى رسيدن به مطلوب بهره مى جويد. 
اعتياد يكى از والدين،  مرگ يك عزيز، شكست تحصيلى و جدايى پدر و مادر، از آشناترين و شديدترين 

استرس هاى برخى كودكان جامعه ى ما هستند؛ البته با توجه به همين فرمول.
مدرسه مى تواند در مواردى خاص، استرس زا باشد. تحقير و تنبيه دانش آموز،  اخراج حتى موقت از 

مدرسه،  وجود مسافت طولانى بين مدرسه و خانه،  كلاس هاى شلوغ، و كمبود امكانات آموزشى و بهداشتى،  
جزو اين فشارها و تنش ها هستند.

اما در اين جا نيز با كمى دقت درمى يابيم، كه غير از رفتار اولياى مدرسه، مشكلات ديگر به دستگاه عظيم آموزش 
و پرورش و يا دقيق تر بگوييم، به كمبودهاى كلى مملكت برمى گردد.

2. درست است كه درمان و اصلاح بيما رى ها و بزهكارى هاى موجود ضرورى است و براى رسيدن به آن برنامه اى 
روشن و علمى و همه جانبه لازم است، اما فراموش نكنيم كه سرمايه گذارى جدى و درازمدت، بايد متوجه «بهداشت روانى» 

باشد. نه تنها ما -كه در سراسر كشور 55 ميليونى خود، [در سال1361] حدود 200 روان پزشك و حداكثر 50 نفر دكتر و فوق ليسانس 
روان شناسى بالينى و تعداد كمى متخصص مشاوره ى مددكارى داريم و براى چهارده ميليون دانش آموز، به تعداد انگشتان يك دست،  روان شناس 
كارآزموده و حتى يك درمانگاه ويژه نداريم- نمى توانيم همه ى امكانات خود را صرف درمان كنيم، بلكه كشورى نظير آمريكا -كه طبق آخرين 
آمار،  حدود 5000 متخصص روان شناس بالينى و با درجه ى دكترا و صدها بيمارستان مجهز دولتى و هزاران كلينيك روان درمانى خصوصى 

دارد- نيز  اعلام كرده است كه امكانات موجودش كفايت امر درمان را نمى كند. 
علاوه بر كمبود امكانات، نكات زير نيز بايد مورد توجه قرار گيرند: 

* درمان اختلالات روانى در مقايسه با بهداشت روانى، پرخرج تر، طولانى تر و ناقص تر است.
* اغلب درمانگران به بيماران خود با ديده ى تبعيض مى نگرند و بعد از مدتى افراد خاصى را مى پذيرند.

* تعدادى از بيماران، شكايت از نارحتى هاى خود،  مراجعه ى مكرر به درمانگر و بسترى شدن در بيمارستان را به عنوان «شيوه ى زندگى» 
انتخاب مى كنند و حاضر به تغيير آن نيستند. 

ركن اصلى بهداشت روانى، پيش گيرى است. از نظر مردم عادى كه قبول دارند كه «يك جو پيش گيرى بهتر از صد خروار درمان است»، 
پيش گيرى، متوقف كردن بيمارى است در آغاز راه، يعنى همان كارى كه در مورد امراض جسمانى، از طريق واكسيناسيون انجام مى گيرد. اما 
كارشناسان بهداشت روانى، تعريف دقيق تر و جامع ترى از پيش گيرى دارند. جرالد كاپلان، يكى از پيشگامان اين قلمرو، سال ها قبل پيش گيرى 

را به سه مرحله يا سطح تقسيم كرده است: 

حبیب االله 
فضائلی

(١٣٧٦-١٣٠١)
استاد بزرگ خط

در ســمیرم اصفهــان متولــد شــد. 
خوش نویسی هنر موروثی خانوادگی اش 
بــود کــه آن را نــزد پــدر و دایی اش 
فراگرفت. به شوق آموختن علوم دینی 
به اصفهان رفت و صرف و نحو و منطق 
و فقه را در حوزه ی اصفهان آموخت و 
در دانشگاه اصفهان نیز رشته ی ادبیات 
فارسی را خواند. ســی سال تدریس و 
تألیف و تحریر کرد. کلاس هــای آزاد 
خوش نویسی را در اصفهان بنیاد نهاد و 
کتاب هایی در این زمینه منتشر ساخت. 
نوشــتن قرآن کریم (با چاپ نفیس)، 
و تألیف اطلس خــط از کارهای مهم 
اوست.از کارهای او خوش نویسی «آیه ی 
گنج نــور» و «گنجینه الاســرار» عمان 
سامانی قابل ذکر است. هم چنین پاره ای 
از کتیبه های مســاجد و خوش نویسی 
ضریح های معصومین و امام زادگان در 

ایران و عتبات از کارهای اوست.
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ا︫︡️ روا﹡﹩ ﹧︋
دكتر محمود گلزاری

• سردبیر در سال های ۱۳۶۱-۱۳۶۹
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1. تنظيم برنامه هايى به منظور كاهش عوامل و شرايط بيمارى زا.
در اين برنامه، هدف اساسى، افراد بيمار نيستند،  بلكه كل جمعيت مورد توجه قرار مى گيرند و تلاش مى شود كه با دادن امكانات و آموزش هاى 

لازم، از وقوع بيمارى هايى كه احتمال بروز آن ها بيشتر مى رود، جلوگيرى به عمل آيد.
نوع امكانات و آموزش ها را «عوامل خطرزا» يا ريسك فاكتورها تعيين مى كنند. مثلاً اگر تحقيقات نشان دهد (همان گونه كه نشان داده است)
كه فقر، شكست تحصيلى، بيمارى، مرگ يكى از والدين، طلاق، اعتياد يكى از نزديكان، جمعيت زياد خانواده،  محروميت عاطفى،  دوستان 
بد، محله ى آلوده و اختلافات خانوادگى در زندگى دانش آموزان بيمار و مسئله دار بيشتر و نمايان تر بوده اند،  همين ها، عوامل خطرزا به حساب 
مى آيند و بايد برنامه هاى پيش گيرى مرحله ى  اول را معطوف به اصلاح وضع زندگى دانش آموزانى كرد كه در معرض اين عوامل قرار دارند. 
آموزش هاى تربيتى و كارساز به معلمان، مديران، مربيان و بخصوص والدين، بايد بر مبناى شناخت دقيق عوامل خطرزا و مكانيسم شكل گيرى 
اختلافات صورت گيرد. همين جا يادآور شويم،  متأسفانه به جاى چنين آموزش هاى اصولى و مبتنى بر پژوهش هاى علمى، در مراكز تربيت معلم،  

كلاس هاى ضمن خدمت و جلسات آموزشى انجمن اوليا و مربيان سخت خالى است. 
اگر نمى توانيم علاج واقعه را قبل از وقوع بكنيم،  اگر دست اندركاران مستقيم مسائل تربيتى با بروز هر پيشامد تلخ و مشخص شدن 
هر مشكل و انحراف خود را مى بازند و بدتر از آن دست به اقداماتى مى زنند كه مسئله را بغرنج تر مى كند،  به اين خاطر است كه 

برنامه اى دقيق و علمى براى پيش گيرى مرحله ى اول نداريم.
2. تشخيص به موقع علائم و تحت كنترل درآوردن سريع بيمارى ها.

براى تحقق پيشگيرى در اين مرحله، بايد افرادى مشخص، دوره هاى آموزشى منظم و چندساله اى را ببينند 
تا بتوانند با آگاهى كامل،  هم در شناخت دقيق دانش آموزان مشكل دار و هم در اصلاح رفتار آن ها،  گام هاى 

مؤثرى بردارند.
ــجم و حساب شده اى صورت نگرفته  ــفانه در اين زمينه نيز تا به حال اقدامات منس متأس
ــن كار نديده اند. به  ــگر ما حتى آموزش هاى مقدماتى را براى اي ــت. مربيان تربيتى تلاش اس
ــردگى و يك «بيش فعالى»  ــه گيرى ساده،  به افس ــت كه مى بينيم يك گوش همين خاطر اس
ــيگار كشيدن از روى خودنمايى،  ــخص، به شكست تحصيلى و روان نژندى،  و يك س مش

به  اعتياد منتهى مى شود.
3. محدود كردن مدت بيمارى ها و جلوگيرى از تشديد آن ها.

در اين مرحله است كه بايد بكوشيم بيمار دچار از كارافتادگى نشود و هر چه زودتر به 
جمع انسان هاى سالم برگردد.

ــت روانى، بايد با تأكيد بر مراحل اول و  ــت، سرمايه گذارى اصلى ما،  در بهداش بديهى اس
دوم پيش گيرى صورت گيرد. مهم ترين و فورى ترين اقدامات در اين مورد عبارت اند از:

1. مشخص كردن مشكلات تربيتى و روانى، به مدد پژوهش هاى زمينه ياب دقيق و سريع.
ــتر در معرض بيمارى، انحراف و بزهكارى قرار  2. تعيين عوامل خطرزا و دانش آموزانى كه بيش

دارند.
3. آموزش دادن منظم و سيستماتيك به خانواده ها،  معلمان و دانش آموزان از راه هاى گوناگون.

4. سروسامان دادن به وضعيت امور تربيتى و اجراى طرح گرايشى شدن وظايف. 
5. تحرك بخشيدن به فعاليت هاى انجمن هاى اوليا و مربيان.

ــت به بهانه ى تلاقى هفته ى بهداشت روانى با هفته ى پيوند،  اين حقيقت تلخ را يادآور شويم كه متأسفانه  ــبت نيس بى مناس
ــت اندركاران آن،  در طول سال هاى انقلاب اسلامى، كارامدى مؤثر و  ــن نيت و تلاش دس انجمن اوليا و مربيان،  با وجود حس

مورد انتظارى نداشته است. 
بسنده كردن به انتشار ماه نامه ى پيوند، كه غالباً  مطالب آن ارتباط دورى با مسائل مورد ابتلاى خانواده ها دارد. منتشر كردن 
ــات معدود آموزش تعداد كمى از مادران، آن هم در تهران،  نمى تواند راضى كننده و  چندجلد كتاب تربيتى و برگزارى جلس

بيانگر رسالت خطير اين انجمن باشد.
ــيس درمانگاه،  به آموزش پدران و  ــت روانى مزاياى فراوانى بر درمان دارد، بايد قبل از جذب متخصص و تأس اگر بهداش

مادرانى پرداخت كه به حكم محبت فطرى به فرزندان خود، از انگيزه اى قوى براى يادگيرى و اصلاح رفتار برخوردارند.
ــازى [كشور پس از جنگ]،  با توجه به ضرورت و اهميت بهداشت روانى و با كمك گرفتن از  ــت در دوره ى بازس اميد اس
ــه تدوين كنيم و ميليون ها نهال خرم و بالنده ى انقلاب  ــن در اين زمين صاحب نظران مجرب بتوانيم، برنامه اى اصولى و روش

اسلامى را از گزند آفت هاى مختلف روانى و اخلاقى مصون نگه داريم.
رشد معلم، آبان 1368

عبدالعظیم 
قریب

(١٣٤٤-١٢٥٨) 
معلم و استاد آموزش زبان 

فارسى

در گَرَکان آشتیان زاده شد. مقدمات 
زبان فارسی و عربی را در زادگاهش 
آموخــت. بــه تهــران رفــت و پس 
از فراگیــری نجوم، اصــول، منطق، 
حکمت و زبان فرانسه، در مدرسه ی 
علمیه ی تهران تدریس کرد و بعدها 
در دارالفنــون، دانش ســرای عالی و 
دانشــگاه تهران، شــاگردان بسیاری 
پرورش داد. ۶۰ ســال از عمر قریب 
به تدریس گذشــت. تدوین و تنظیم 
نخستین دســتور زبان مدون فارسی 
ازجمله آثار اوست که بیش از نیم قرن 
در مــدارس و دانشــگاه ها تدریــس 

می شد.
تصحیح و حاشیه نویسی کلیله ودمنه، 
گلستان و بوســتان از دیگر آثار این 

استاد است.
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از سال هاى دور كودكى، نوشتن و معلمى را دوست داشتم. 
ــاى كوچه مان را جمع  ــدم، گاهى بچه ه ــى كه بزرگ تر ش كم
ــكوهاى محله مى نشاندم و  مى كردم و روى پله هاى خانه يا س

چوب به دست، مثلاً درس مى دادم و درس مى پرسيدم.
ــوان كه بودم، مبصرى كلاس را نوعى معلمى مى ديدم  نوج
ــيدم. ولى  و به آن علاقه مند بودم، اما هيچ گاه به اين آرزو نرس
ــتم، انشاهايم دست به دست مى گشت و  چون خوب مى نوش
گاهى براى خواندن انشا به كلاس هاى ديگر دعوت مى شدم و 
نوشته هايم را با تكان دادن سر و دست و تغيير لحن، با حركاتى 
معلمانه مى آميختم و اداى معلمانى را درمى آوردم كه ديده بودم 

يا دوست داشتم.
ــتان، يكى از مسئولان مدرسه كه شوق مرا  در دوره ى دبيرس
به معلمى شنيده و سخن رانى ام را در يكى دوتا از كنفرانس هاى 
كلاسى ديده بود، گاهى كه معلمى دير مى كرد يا غايب بود يا 
زودتر مى رفت، مرا به كلاس هاى پايين تر مى فرستاد و لحظات 
ــيرينى را برايم رقم مى زد. تابستان سال آخر دبيرستان هم به  ش
عشق معلمى در يك اردوى دانش آموزى- دانشجويى استانى 
شركت كردم و موفق شدم به صورتى رسمى تر در يك كلاس 
چند پايه ى دبستانى كه به كلاس هاى تجديدى- تقويتى معروف 
بود،  به بچه  هاى تويسركانى درس بدهم. چه كيفى مى كردم وقتى 

بچه ها دوره ام مى كردند و آقا اجازه،  آقا اجازه مى گفتند!
به دليل همين علاقه بود كه بعد از گرفتن ديپلم ادبى، يكراست 
به يكى از مراكز تربيت معلم رفتم تا رسماً معلم بشوم. معلمى 
براى من شغل نبود،  آرمانى بلند بود براى تعليم و تربيت نسلى 

كه فكر مى كردم چنان كه بايد جدى گرفته نمى شود.
معلمى دروه ى ابتدايى ارضايم نكرده بود. حرف هايى داشتم 
ــرف ديگر، تصورم  ــر مى كردم بچه ها نمى فهمند. از ط كه فك
ــده اند كه ديگر  ــتانى ها هم آن قدر بزرگ ش اين بود كه دبيرس
شخصيتشان شكل گرفته است و من قادر به تغييرشان نيستم. 
ــوم و با  براى همين تصميم گرفتم معلم دوره ى راهنمايى بش
بچه هايى سروكله بزنم كه نه آن قدر كوچك اند كه نتوان حرف 
ــان داد.  ــان زد و نه آن قدر بزرگ كه نتوان تغييرش جدى برايش
ــود و هم معلم دوره ى راهنمايى  يعنى هم معلمى ام انتخاب ب
ــدنم انتخابى. به همين دليل، در كنكور هيچ دانشگاهى هم  ش
شركت نكردم، چون مى ترسيدم اگر ليسانس بگيرم، مرا بفرستند 

دبيرستان و ديگر نتوانم معلم نوجوانان باشم.
آن وقت ها نمى دانستم كه دوره ى دبيرستان هم جزئى از همان 
دوره ى نوجوانى است و روان شناسان آن را به نام نوجوانى دوم 

مى شناسند. بگذريم. 
ــتم و معلمان را هم. اما  ــت داش مى گفتم كه معلمى را دوس
معلمان شاعر و نويسنده يا محقق و مؤلف و هنرمند،  در نظرم 

محمود کیانوش 
(١٣١٣)

معلم، پيشگام شعر كودك 
و نوجوان

در مشــهد به دنیا آمــد. در تهران 
به مدرســه ر فت و پــس از اتمام 
دوره ی دانش ســرای مقدماتی، به 
آمــوزگاری روی آورد و هم زمان 
به مقاله نویسی، ترجمه و سرودن 
شعر پرداخت. وی بعداً با مجلات 
پیک همکاری کرد و اشعار بسیاری 
برای کــودکان و نوجوانان در این 
مجلات منتشر کرد. از آثار اوست: 
شــکوفه ی حیرت، بچه های جهان، 
شــعر به شــعر؛ هم چنین اســت 
داستان های حســن کاکل و سگش 
و نامه ای که برنگشت. کیانوش از 
سال ۱۳۵۵ تاکنون مقیم انگلستان 

است.

خاطره اى از 
جواد محقق 
سردبير در سال هاى 1369-1381
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ارج و قربى ديگر داشتند و همواره ياد و نام و آثارشان را گرامى 
ــتم و دنبال مى كردم. يعنى در همان سال ها،  بسيارى از  مى داش
ــناختم و لااقل يكى دو كتابشان  معلمان اهل قلم ايران را مى ش

را خوانده بودم.
ــال 1369 كه براى ثبت نام و ادامه ى تحصيل در يكى  در س
ــتانم سيدمهدى شجاعى و  ــگاه ها به تهران آمدم، دوس از دانش
محسن چينى فروشان مرا براى سردبيرى ماه نامه ى رشد معلم به 
دفتر انتشارات كمك آموزشى دعوت كردند،  اما به دليل علاقه ام 
ــتدلال آقاى  به تدريس ابتدا نپذيرفتم؛ ولى بعد با توضيح و اس
دكتر حداد عادل،  رياست وقت سازمان پژوهش كه سردبيرى 
مجله را هم معلمى از نوع مكاتبه اى اش مى دانست، قبول كردم و 
آن چنان در كار غرق شدم كه كم كم عطاى ادامه ى تحصيل را هم 
به لقايش بخشيدم و تمام وقتم را صرف رشد معلم و همكارى 

با ديگر مجلات كردم.
از همان ابتداى سردبيرى در رشد معلم، تصميم گرفتم مطلبى 
ــته  ــرط زير را داش را در مجله چاپ نكنم،  مگر يكى از دو ش

باشد:
يا اثر معلمان باشد يا درباره ى معلمان. راستش را بگويم كه 
نمى دانستم اين پيش شرط شخصى، چه قدر در استفاده از انبوه 
آثار موجود در عرصه هاى گوناگون فرهنگى دستم را مى بندد؛ 
 و كارم را،  آن هم در آغاز راه،  مشكل مى كند. اما به هر حال، با 
پررويى تمام روى قولى كه به خودم داده  بودم، ايستادم و قدم 

به قدم پيش رفتم.
و چنين بود كه در كنار ديگر بخش هاى جديد مجله، طرح 
گفت وگو با معلمان مؤلف و شاعر و نويسنده و هنرمند را ريختم 
و از همان شماره هاى نخستين در اولين دوره ى سردبيرى،  برايش 
تلاش كردم و با شناختى كه در طول سال ها مطالعه از معلمان 
ــرح حال و فهرست آثار نزديك به  اهل قلم پيدا كرده بودم، ش
دويست تن از همكاران فاصل و هنرور و دانشمند را به صورت 
مصاحبه يا زندگى نوشت، تهيه و تدوين و در طول سيزده سال 
ــر كردم. اين مطالب، مخصوصاً گفت وگوها كه  در مجله منتش
ــر مى شد، در همان سال هاى اوليه  با عنوان «ياد ماندگار» منتش

مخاطبان بسيار يافت و علاوه بر همكاران،  كسان ديگرى از ساير 
اقشار را هم به مطالعه ى خود خواند.

ــال ها، علاوه بر همكاران، شخصيت هاى علمى و  در اين س
ــى، نمايندگان مجلس، كارمندان نهادها و  ادبى، مقامات سياس
سازمان هاى غيرآموزشى هم به صورت شفاهى و مكتوب اظهار 
ــدن اين  ــتار ادامه يا كتاب ش لطف و محبت مى كردند و خواس
گفت وگوها بودند. كسانى كه نمى دانستم مجله كجا و چه طور 
ــان مى رسيد؛  چون نه آن ها معلم بودند و نه ما پخش  به دستش

كيوسكى داشتيم!
جالب ترين نكته اين كه در اين سيزده سال، اظهار نظر،  نامه يا 
تلفنى را از سوى مقامات رسمى آموزش و پرورش در ارتباط با 
اين گفت وگوها نه ديدم و نه شنيدم! تنها آقاى دكتر حداد عادل،  
ــازمان پژوهش در آن سال ها بود كه ارزش اين كار  رياست س
ــتى مى فهميد و همواره صاحب اين قلم را به خاطر  را به درس
آن ها،  به زبان و عمل مى نواخت و از نام ها و چهره هاى در نوبت 
مى پرسيد و خود نيز يكى از گفت وگوها را سامان داد و همراه 
شد و در كمال تواضع، به خانه ى معلمى پير و گوشه گير (آقاى 

راسخ افشار) آمد و عواطف بسيارى را برانگيخت.
ــازمان پژوهش، همواره پى گير  بعدها نيز، پس از رفتن از س
ــه را به  ــارات مدرس اين گفت وگوها بود و هم او بود كه انتش

حسین 
گل گلاب

(١٢٧۶-١٣۶٣)
گياه شناس، شاعر، مؤلف، عضو 

فرهنگستان زبان فارسى
 در تهــران متولد شــد و در مدارس 
علمیــه و دارالفنون تحصیل کرد. به 
کار موسیقی پرداخت و شعر سرود. 
«ای ایــران» را هنگام اشــغال ایران 
توســط متفقین ســرود. گل گلاب از 
نخستین مؤلفان کتاب طبیعی برای 
مــدارس اســت. کتاب هایــی نیز در 
رشته ی جغرافیا و طبیعی تألیف کرد. 
در دانشگاه تهران مسئول تحقیقات 
علمی گیاه شناســی بــود و از زمان 
تأسیس دانشــگاه تهران، به تدریس 
در آن اشــتغال داشــت. وی عضــو 
فرهنگستای زبان نیز بود و مشغول 
کار تنظیم «فرهنگ نامه ی بیولوژی و 

گیاهان ایران» بود که درگذشت.
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ــامل  ــردن گفت وگوها توصيه كرد و جلد اول  آن،  ش كتاب ك
ــال 1376 با  ــور، در س ده گفت وگو با معلمان صاحب نام كش
صفحه آرايى ويژه منتشر شد. قرار بود جلدهاى بعدى هم به 
ــوند. دريغا كه گرفتارى هاى من و درغلتيدن  ترتيب منتشر ش
ــه به حوزه ى نشر كتاب هاى كمك درسى و  انتشارات مدرس
كمك آموزشى، انگيزه ى هر دو طرف را براى چاپ جلدهاى 

بعدى كتاب از بين برد.
ــده براى آن  ــه ويژگى  هاى چهره هاى انتخاب ش □ از جمل

گفت وگوها مى توانم به موارد زير اشاره كنم: 
ــى كلمه،  ــراد، به معناى آموزش و پرورش ــه ى آن  اف 1. هم
معلم بودند و اگر احياناً در دانشگاه هم درس مى دادند، در كنار 
معلمى يا پس از بازنشستگى از آموزش و پرورش بود؛ با دو سه 
استثنا كه آن ها هم بيش ترين سال هاى خدمتشان را در آموزش و 

پرورش گذرانده بودند.
ــاعر، نويسنده، محقق، مؤلف يا هنرمند بودند و  2. همه ش
ــده  ى زيادى داشتند. دو سه استثناى موجود هم،  آثار چاپ ش
معلمان شاخصى بودند كه فعاليت هاى غير قلمى شان چيزى از 
آثار قلمى ديگران كم نداشت و چهره هاى تأثيرگذارى در سطح 

ملى يا استانى به شمار مى آمدند.
3. مجموعه آثار ايشان، از نظر كميت و كيفيت در حد و به 
گونه اى بود كه مى توان آن ها را در عداد چهره هاى علمى، ادبى،  

يا هنرى كشور به حساب آورد.
4. بسيارى از آنان،  در ميان اهل كتاب و مطالعه، اگر چه به 
عنوان شاعر و نويسنده يا مؤلف و هنرمند شناخته شده بودند،  
اما تا قبل از اين گفت وگو ها وجه و وجهه ى معلمى ايشان غالباً  

مغفول و ناشناخته بود.
ــيارى از اين معلمان اهل قلم، با همه ى دانش و  5. پاى بس
توانشان در حوزه هاى گوناگون،  به ندرت به مطبوعات كشورى 
و صدا و سيما كشيده شده بود و غالباً براى نخستين بار بود كه 

در گفت وگويى شركت مى كردند.
6. بيشتر اينان سال هاى بازنشستگى و سال خوردگى خود 
ــان چند ماه يا چند سال بعد از  را مى گذراندند و پاره اى از ايش
چاپ مصاحبه، روى در نقاب خاك كشيدند و گفت وگوى من 

با آن ها تنها گفت وگويى است كه از آن ها برجاى مانده است.
7. اغلب آن معلمان ارجمند، حتى در ميان همكاران جوانشان 
هم ناشناس بودند و بدتر آن كه بيشتر مسئولان شهر و ديارشان 
هم به درستى،  و گاه اصلاً، ايشان را نمى شناختند! همين باعث 
ــورت كنند يا از توان  ــده بود كه در كمتر كارى با اينان مش ش

علمى، ادبى و هنرى شان بهره بگيرند.
8. اين نام آوران - جز تنى چند- در ميان آثار كثيرشان، به 
ندرت اثر يا آثارى در حوزه ى كتاب هاى كمك درسى و بازارى 
داشتند و نوشته هايشان عموماً در حد و نوع خود، اثرى فاخر و 

ارزشمند بود و البته هنوز هم هست.
ــيتى(زن و  ــگاه مى كنم،  مى بينم تنوع جنس ــون كه ن 9. اكن
مرد)، پراكندگى جغرافيايى (از مناطق مختلف كشور) تفاوت 
تحصيلى (رشته هاى گوناگون دانشگاهى و حوزوى)، اختلاف 
ــتره ى كارى  زبانى و قومى (ترك و فارس و عرب و ...) و گس
ــت و آموزش)، نيز در ميان  ــخ، ادبيات،  دين، هنر ، صنع (تاري

ايشان چشم گير بوده است. 
ــدود ده يازده نفر را  ــى اين كه بر اين تعداد، چيزى ح گفتن
ــى موفق به گفت وگوى با  ــم مى توان افزود كه من به دلايل ه
آن ها نشدم، يا مصاحبه انجام شد، ولى توفيق چاپش در مجله 
پيش نيامد. آن دلايل عبارت بود از: اولويت من براى گفت وگو 
ــان در  ــانى كه آثار چاپ شده ش با پيرترها و دورترين ها يا كس
ــال هاى مورد نظر كمتر بود، اولويت قائل بودم. بعضى ها را  س
هم در آن ايام هنوز يا نمى شناختم يا به معلم بودن نمى شناختم. 
ــتانى ديگر،  نام و  هم چنين، از بعضى ها هم به دليل كوچ به اس
نشانى پيدا نكردم. يك مورد را هم در رشت قرار گذاشتيم، اما 
چون يكديگر را به قيافه نمى شناختيم، با وجود آمدن هر دومان 

سر قرار، ديدار ميسر نشد و فرصت از دست رفت! 
ــق گفت وگو با اين چند  ــه روزى و در جايى، توفي اميد ك
ــود.  ــن ديگر نيز براى تكميل تام و تمام مجموعه فراهم ش ت
بخصوص كه قصد دارم همه ى اين گفت وگوها را يك جا در 
چند جلد تقديم علاقه مندان كنم. باشد كه انگيزه بخش معلمان 
ــد؛  ــوان ايران گردد و ذخيره ى آخرت صاحب اين قلم باش ج

براى روزى كه فرمود: «لا ينَفَِِْعُ مالٌ و لا بنَونْ». ان شاءاالله

30
 ـمهر 1389 شماره ى اول 

دكتر محمدعلی 
مجتهدی   
(١٣٧٦-١٢٨٧)

مدير دبيرستان البرز و مؤسس 
دانشگاه صنعتى شريف. تهران

در خانواده ای روحانی در لاهیجان به 
دنیا آمد. پس از تحصیلات مقدماتی 
در گیلان، وارد مدرسه ی دارالمعلمین 
مركزی تهران شــد. زبان فرانســوی 
آموخــت. به فرانســه اعزام شــد و 
لیسانس ریاضی و دكترای مكانیك از 
دانشگاه ســوربن اخذ كرد. آن گاه به 
ایران بازگشــت. وی مدیر مدرسه ی 
البرز بود و ۳۴ سال این دبیرستان را با 
كفایت و قدرت اداره كرد. در همین 
ضمن، مأمور تأسیس دانشگاه آریامهر 
(صنعتی شریف) شد و این كار را نیز 

(در سال ۱۳۴۱) با تدبیر انجام داد. 
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﹅︪︻ ︣﹧  ︫️ حسین اسكندری﹨﹀
• سردبیر در سال های ۱۳۸۳-۸۵

وادى اول: «زير باران بايد رفت»
از «آن مرد در باران آمد» تا همين ديروز،  راه زيادى نبود؛ وقتى در كوچه مى دويدم، زيرباران، در 
كوچه اى كه بر پيشانى اش نوشته بودند: «كوى فرهنگيان»، حس مى كردم قدّم بلندتر از هميشه است. 
پشت سر همه ى فصل هايى كه به بهار مى رسيدند،  يك نفر ايستاده بود؛ خاطره اى مهربان! وقتى در آن 
مى پيچيدم، قد مى كشيدم و بالاتر از باران مى رفتم. وقتى راه مى رفتم،  لابه لاى خاطره هاى ترك خورده ى 
كودكى هايم،  يك نقش ترك نخورده،  ساده و خيس مرا نگاه مى كرد؛ مهربان، آراسته، منظم و دانا. با 

قدكشيدن هر نهال، كمى قامت او خميده تر مى شد و نگاهش استوارتر. هميشه همين طور بود.
وادى دوم: خير مقدم به مهرورزان مهرانديش 

برگ هاى زرد و سبز و اخرايى، بهارى از جنس ديگر را با خود زمزمه مى كنند. «پادشاه فصل ها 
پاييز» تاجى از خاطرات فصل سوم را بر سرت مى نهد و بار ديگر مهر،  در اوج اقتدار پشت نيمكت هاى 
آغاز  اقتدار و  اين  بر  ما درود مى فرستيم  را معين مى كند و  قلمرو خويش  تو،   نگاه  اجازه ى  با  سبز،  
مهرورزى را گرامى مى داريم. با سبدى انباشته از رهاورد سفر به خدمت مى رسيم تا چه قبول افتد و 

چه در نظر آيد.
وادى سوم: آن چه انديشيده ايم

با خود پيمان بستيم مجله ى رشد معلم آينه ى روح معلم باشد. كلونِ در هر كه را درد آشنا بود، 
 زديم و هنوز جوهر حكم سردبيرى خشك نشده بود كه از مدرسه سردرآورديم. همت بلندتان را به 
يارى طلبيديم تا مجله راه و رسم ماندگار معلمى باشد و دعوت كرديم از قلم شما كه هر كجا اراده 

كرد،  مهمان صفحات بى ادعاى ما باشد.
وادى چهارم: روز جهانى معلم خجسته باد! 

دست هايمان را در باغچه ى دل شما كاشتيم و سبز شد و آن قدر خوش قدم بوديد كه همه چيز با هم 
تقارن يافت؛  آب و آيينه،  مهر و ماه. و به روز سيزدهم كه رسيديم،  ديديم كه از شرق تا غرب،  همه جا 

جشن شكوه توست. ما نيز تبريك مى گوييم سيزدهم مهرماه،  روز جهانى معلم را.
وادى پنجم: انتظار

موعود! مى شمارم دست هايى را كه بر دامن تو ريشه دوانده اند و مى شمارم روزهايى را كه كبود شد 
و به شب ها گره خورد و مى شمارم تمام شب هايى را كه خنجر صبح، دلشان را شكافت و تو نيامدى. 
شعبان ديگرى به نيمه رسيد و ما هنوز منتظريم. بر مردمك ديده قدم نه و ديدن را معنايى ديگر كن. 

نيمه ى شعبان بر شما كه بوى موعود مى دهيد، مبارك باد.
وادى ششم: آيين ما

از همان آغاز،  چند اصل راهنماى عمل براى محتوا و شكل مجله بود. اول آن كه محتواى مجله 
از تو بگويد،  دوم آن كه به قلم تو باشد،  سوم آن كه مفيد و كاربردى باشد،  چهارم آن كه به دانش و 
آن كه  باشد و هفتم  متنوع و جذاب  آن كه  باشد، ششم  آن كه كوتاه و گويا  پنجم  بيفزايد،   تجربه مان 
گلستانى در آن تعبيه كرديم كه شما در آن قدم بزنيد و گاه بنشينيد و پا روى پا بگذاريد،  فنجانى چاى 

بنوشيد و با فراغت خاطر، تا انتهاى عشق لبخند بزنيد.
وادى هفتم: ياعلى گفتيم و عشق آغاز شد

رشد معلم، شماره ى 1، مهر 1383

سیدمحمد محیط 
طباطبایی 

(١٣٧١-١٢٨١)
روزنامه نگار، پژوهشگر، مورّخ، 

اديب
 در زواره ی اردســتان متولد شد. در 
حوزه ی علمیــه ی اصفهــان دروس 
طلبگــی خوانــد و هم زمــان زبان 
فرانســه و علوم طبیعی آموخت و 
به اســتخدام وزارت فرهنگ درآمد 
و معلم شــد. چندی سردبیر مجله ی 
تعلیم وتربیــت بود. دانش وســیعی 
در تاریخ و جغرافیا و علوم اســلامی 
داشــت. خودش مجلــه ی محیط را 
منتشر ساخت و در برنامه ی مرزهای 
دانش رادیو ســخن رانی می کرد. وی 
چندین سال نیز در کشورهای هند، 
عراق، سوریه و لبنان، رایزن فرهنگی 
ایران بود. محیط طباطبایی در آخرین 
دهه ی عمر خود عضو فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی بود.
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دوستى داشتم كه مى گفت:

ــده اى با امروز،  و  ــروز زندگى مى كنند، ع ــى در دي برخ

ــه هم گاهى ديروزى، گاهى  اندكى رو به صبح فردا. مدرس

                                         
امروزى و گاهى براى فرداست.                 

ــه اى در پيش روى ماست.  ــرو،  مدرس ــه ى پيش • مدرس

ــت و رسيدنى.  چه بخواهيم، چه نخواهيم،  فردا نزديك اس

ــرو، در سايه ى دستان پر احساس معلم فردا  مدرسه ى پيش
شكل مى گيرد.

ــى و  ــش مدير آموزش ــرو، نق ــه و كلاس پيش در مدرس

ــه،  به شكل ديگرى باز تعريف و  ــاختار و كاركرد مدرس س

بازسازى مى شود. در اين مدرسه،  دانش آموز، شريك معلم 

ــت. در چنين فضايى،  ــوزش و پرورش حرفه اى اس در آم

سمت و سوى تغييرات را نيازهاى دانش آموزان و آموزش 

مهارت هاى زندگى به آن ها رقم مى زند.

• در مدرسه ى پيش روى ما،  دانش و ارزش در هم تنيده 

ــعادت و  ــت و آموختن، براى «عمل» و عمل براى «س اس
سلامت» است.

ــدى» ، از  ــت» و «روزام ــه،  «اصال ــرداى مدرس • در ف

ــا مى آموزند كه چگونه  ــت. بچه ه ضرورى ترين آموزه هاس

روزامد زندگى كنند و اصيل بينديشند، و چگونه از گذشته 

و هويت ملى و مذهبى خويش، در عصر جديد،  حفاظت و 

صيانت كنند. مى آموزند كه نه خوش باور و بى خيال باشند 

ــه ميراث كهن خويش را به  ــازگار،  بلك و نه ديرباور و ناس

ــنگ،  در حيات اجتماعى معاصر به كار  مثابه ثروتى گران س

گيرند و از آن بهره برند.

ــمندانه،  مؤلفه ى ديگر  ــوزش انديش ــردورزى و آم • خ

مدرسه ى پيشرو است.

ــتن و  ــه زياد دانس ــتن را ب ــوب دانس ــه، خ اين مدرس

ــيدن را به از بركردن ترجيح مى دهد. آموخته ى كم،  انديش

زياد است. به عبارت اميرالمؤمنين(ع) در نهج البلاغه: «اندكى 

كه عميق و فراگير باشد،  بهتر از بسيارى است كه زودگذار 

و ناپاياست»: «قليلٌ يَدومُ خيرٌ منِ كثيرٍ لايَدوم».

ــه،  قدرت نقد و نقد پذيرى تجربه مى شود  در اين مدرس

ــار مفاهيم، جاى خود را به  ــه ى تراكمى و برف انب و حافظ

قضاوت و داورى مى دهد. در مدرسه ى پيشرو، نظام درسى، 

ــته اى و يا بهتر بگويم، ميان رشته اى است. در اين  چندرش

ــت،  ولى تحولات  ــازار بورس گف ــه، نمى توان از ب مدرس

ــى را نديده گرفت،  نمى توان جامعه شناسى آموخت،  سياس

ــه، ارزش ها و   بدون درس اقتصاد و فرهنگ. در اين مدرس

نسبت ها با كليات و محاسبات گره مى خورد.

ــد تا  ــتر مى كوش ــه ى صبح ديگر، معلم بيش • در مدرس

ــوز خود بياموزد؛ آن چه  ــاى زندگى را به دانش آم مهارت ه

ــه بار او مى افزايد.  ــار به كار او مى آيد و نه آن چه ب در رفت

ــر هم قرآن را آموخت و آن را نور راه و  ــت بش معلم نخس

فرقان بيراه قرار داد و كسانى را كه فقط كتاب به بار دارند، 

 درازگوشان كتاب بردوش ناميد.

ــب نيازهاى زمان  مهارت ها در زبان هاى متفاوت بر حس

و زمين، متنوع اند و گوناگون: 

ا︣ی ﹁د︣ا ای معلم ︋
بهر فردا
درس عشقی هم بخوان

بهمن اكبری
 • سردبیر در سال ۸۶ - ۱۳۸۵ 
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مصلح الدین 
مهدوی

(١٣٧٤-١٢٦٣)  
پژوهشگر و مورّخ. اصفهان

در اصفهان زاده شد. از زمان دبستان، 
شوق و ذوق نوشتن كتاب در او بود. 
«تذكره ی شــعرای معاصر اصفهان» 
و «دانشــمندان و بزرگان اصفهان» 
از تألیفات اوســت. در شــرح تاریخ 
محله ی خواجوی اصفهان نیز كتابی 

نوشته است.
در علوم، ادبیات، فقه، اصول و رجال 
اطلاعات فــراوان داشــت. وی عمر 
خــود را صرف تدریــس در مدارس 
اصفهان كــرد. تعلیم و یــاد دادن را 
وظیفــه می دانســت و می كوشــید 
دانش آموزان را با مســائل مذهبی و 
شرعی آشنا كند. همیشه با وضو در 
كلاس حاضر می شد. «سیری در تاریخ 
تخت فولاد»، «بیان المفاخر» و تاریخ 
علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن 
اخیر» از تألیفات دیگــر او درباره ی 

اصفهان است.



33
 ـ    مهر 1389 شماره ى اول  

ــاى  ــم فرنيــس (1998) مهارت ه ــدو و خان ــم بال خان

ــر انتقادى،  تحليل  ــمرند: «تفك زندگى را اين گونه برمى ش

احتمالات، كنترل رفتار،  كسب دانش و مهارت هاى بيشتر، 

ــاد ارتباطات دوجانبه و رضايت بخش و اصلاح محيط  ايج

ــن دو،  مهارت هايى  ــى و اجتماعى خود.» به نظر اي فيزيك

ــى گنجانده شود. عبارت اند از:  كه بايد در برنامه ى آموزش

كار گروهى و مشاركتى،  مذاكره و ارتباطات،  تصميم گيرى، 

ــونت، رفع اختلاف، مقاومت در  حل مشكلات بدون خش

برابر فشار ساير هم سالان، مهارت هاى شغلى و كارفرمايانه، 

ــض، احترام به تفاوت ها،  ــى و همدلى،  عدم تبعي خودآگاه

 مساوات،  مردم سالارى، حمايت از محيط زيست و هويت 

ملى و شهروندى، و بين المللى شدن.

ــز مهارت هاى زندگى را  ــركار آرانى (1379) ني دكتر س

شامل اين موارد مى داند: «مهارت در حل مسئله، مهارت در 

تصميم گيرى درست، مهارت در برقرارى ارتباطات انسانى، 

ــاى واقع بينانه براى زندگى، و  مهارت در طراحى هدف ه

مهارت تفكر انتقادى و خلاق.»

ــا را با  ــن مهارت ه ــى هم اي ــت جهان ــازمان بهداش س

عنوان هاى دهگانه ى زير مشخص كرده است:

- مهارت هاى خودآگاهى 

- مهارت هاى همدلى

- مهارت  ارتباط مؤثر

- مهارت روابط بين فردى

- مهارت مقابله با استرس

- مهارت مديريت بر هيجان ها

- مهارت حل مسئله

- مهارت تصميم گيرى

- مهارت تفكر خلاق

- مهارت تفكر نقادانه

دوست ديگرى مى گفت:

مردمان در برخورد با رويدادها سه گونه اند: 
- رويداد آفرين

- رويداد نگر
- بى تفاوت

معلم فردا، رخداد آفرين است و مى كوشد تا طرحى نو 

ــت  ــد. او اين جمله را خيالى نمى داند: «فردا به دس درافكن
توست.»

ــان ميليون ها دانش آموز،   ــتزار دل و ج بذر و دانه ى كش

ــه ى ما،  باز،   ــت. ساختار فرداى مدرس ــتان معلم اس در دس

ــت. در آن ساختار،  ورودى، پردازش و  پويا و ديناميك اس

خروجى، سمت و سوى ديگرى دارد.

ماه آبان، ماه نوجوانى و جوانى و ماه كتاب و كتاب خوانى 

است و آغاز آن معطر به بوى خوش عيد رويش و گشايش 

فطر پرفطرت است. همه ى  اين يادمان هاى ماندگار را به شما 

دوستان دوست داشتنى و معلمان ماندنى تبريك مى گوييم.

توفيق، رفيق راه باد
سردبير

نیما یوشیج
(١٣٣٨-١٢٧٤)

بنيان گذار شعر نو

نام او علی اسفندیاری بود. در یوش 
مازندران متولد شد. در نوجوانی به 
تهران رفت و در دبیرستان سن لویی 
مشغول تحصیل شد. در اثر تشویق 
معلم ادبیاتش نظام وفا، به سرودن 
شعر روی آورد. سرانجام با سرودن 
افسانه»، آغازگر تحول  «منظومه ی 

بزرگی در شعر فارسی شد.
نیما معلم بود. نخست در رشت و 
سپس در تهران در مدارس مختلف 
اشعارش  تدریس می کرد. مجموعه 
را ســیروس طاهباز جمــع آوری و 
منتشــر کرده اســت. از دیگر آثار 
اوســت: مانلی و خانه ی سریویلی، 
دنیا خانه ی من اســت، و کشــتی و 

توفان.

رشد معلم، شماره ی ۴ آبان ۸۵
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ر︀ان... ﹝︫ ﹩ ︋﹏﹫ از︠ 
محرم آقازاده
• سردبیر در سال ۱۳۸۲-۸۳
دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی

يكى از تقسيم بندى هايى كه انسان ها انجام مى دهند، تقسيم بندى مبتنى بر سال است. براى مثال، سال شكوفايى، سال رونق، سال ركود، 
سال وبا و... بعضى وقت ها مجموعه رفتارها و اتفاقات مربوط به يك شخص، به قدرى نيست كه فراوانى آن را به سال قسمت كرد. اين 
واقعيت در مورد من هم صادق است. من يك سال سردبير مجله ى رشد معلم بوده ام. اما يك سال سردبيرى ام را معادل دست كم 12 سال 

دانش آموزى، معرفت اندوزى و مهرورزى مى دانم.
پيش از آن كه سردبير مجله ى رشد معلم شوم، در مجله ى رشد مديريت مدرسه و مجله ى رشد تكنولوژى آموزشى كار كرده بودم. 
آن سال ها بعضى وقت ها به خودم مى گفتم، اگر سردبير شدم، مى دانم به معلمان چه بگويم و چه نگويم. و سردبير كه شدم، ديدم هيچ 
نمى دانم و چيزى نمى يابم كه درخور معلمان 
باشد. اين سرآغازى بود كه همراه خود انتقادى 
ــد و آموختم، پيش از آن كه بگويم،  شروع ش
بدانم و فرابگيرم. براى هر شماره ى مجله اى كه 
با يارى خداوند رحمان و همكاران ارجمندم 
ــال  ــت كم به اندازه ى يك س توليد كردم، دس
مطالعه كردم. در جايگاه معلمى ام، مى انديشيدم 
كه لحظه لحظه ى وقت همكارانم در اقصا نقاط 
ــورم، به عمرى مى ارزد. اين بود كه خرد  كش
با كار من درمى آميخت؛ همان گونه كه انتظار 
ــورم، به «زمانى»  دارم معلمان گران مايه ى كش
ــه و بعد از مدرسه  كه دانش آموزان در مدرس
به كار درس مى پردازند، بينديشند و نپندارند 
ــدى خاصى بايد  ــا را در بودجه بن كه كتاب ه
ــد و دانش آموزان هم در محدوده اى  ارائه دهن
ــپارى و بازخوانى  زمانى بايد از عهده ى يادس

محفوظات براى برگزارى امتحان برآيند.
آن گاه كه صفحات مجله شكل مى گرفت، 
ــت چونان زمانى كه فكر همه ى صفحه  درس
ــكل مى گرفت، عشق و  و مقاله  اى در ذهنم ش
علاقه ى من به «نام و كار معلم» هم تجلى پيدا 
ــردبيرى ام  مى كرد. من بر اين پايه، دوره ى س
ــم. در  ــراى مهرورزى ام مى شناس را دوره اى ب
اين دوره آموختم، محبت بى تربيت و تربيت 

بى  محبت خام كارى اى بيش نيست.
به هر روى، اولين روز كارى من كه اتفاقاً برگزارى يك كارگاه آموزشى بود، به آموزش معلمان اختصاص داشت و از آن پس هرچه 
ــم، چه خوب كه سرنوشت هر كسى با معلمى گره خورده باشد و دل بسته ى  ــد. امروز مى انديش انجام دادم، جز از كار براى معلمان نش

معلمان باشد.
دوره ى سردبيرى من در مجله ى رشد معلم، تجربه و تحقق برخى آرزوهايم در كار تربيت بود، به ويژه آن كه همكاران و ياران ارجمندى 
نيز در اين كار به من لطف داشته اند. اگر يكى از اهداف عمده ى تربيت حق شناسى باشد، كم است! به تعبيرى هم مى گويم، همه ى اهداف 

تربيت را بايد در هدف حق شناسى خلاصه كرد و گفت، هدف تربيت، حق شناسى و شناخت حق است.
حق است چونان هميشه، سپاس گزار خانواده ام، همكارانم و معلمانم باشم كه با سختى هاى من ساختند و به من آموختند كه بيش تر 

بياموزم، بيش تر مهر بورزم و بيش تر و بيش تر خردمندانه عمل كنم.

جلال الدین 
همایی

(١٣٥٩-١٢٧٨) 
شاعر، اديب، عارف

در اصفهان به دنیا آمد. از کودکی به 
ادبیات، حکمت و فلسفه روی آورد 
تا جایی که بــر همه ی علوم قدیم و 
جدیــد از جمله فقه، اصــول، کلام و 
ساختن ماده تاریخ شعر، تسلط یافت. 
در فقه مرتبه ی اجتهاد داشــت و در 
تفســیر آثار خواجه نصیر طوســی و 
ابوریحان بیرونی استاد بود. در تدوین 
لغت نامه ی دهخدا همکاری داشت. 
در اســتخدام وزارت معــارف بود و 
ســال ها در مدارس تبریز، اصفهان و 

تهران و دانشگاه تهران تدریس کرد.
در شــعر ســنا تخلــص می کــرد و 
مجموعه ی اشعارش «دیوان سنا» نام 
دارد. غزالی نامه، تاریخ علوم اسلامی 
و تاریخ ادبیات ایران، از جمله آثار او 

به شمار می روند.


